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ــنگین    ــه در  لمــت و ســکوت س ...شــ ر مک

فرورفته بود و اثـر  ا  حیـات و فالالیـت بـه چشـم      

ا  پشـت   آرام آرام، تن ا ماه، مطابق مامـو   خورد نمی

 رنگ کمو شااع  دهبالاآماطراف،  ی چرده اهسیکوه ا  

سـاده و خـال  ا     هـای  خانهو لطیف خود را بر رو  

 .کرد میدور ش ر، پ ن  ی ارها گریو همچنین  تجملل

ــم ــم ک ــه  ک ــیشــا ا  نیم و نســیم  گذشــت م

را  حجـا   ی دهتفتی ـبخش و مطبـوع  سـر مین    لذّت

 ی آمـاده و آن را بـرا  مـدلت کوتـاه      گرفـت  فرامی

یـن هنگـام بـه    استراحت ساخت، سـتارگان هـم در ا  

، رونق و صفا بخشیده، به رو  ساکنین ایر بیبزم  این

  دند! ش ر مکه لبخند م 



 تولد و دوران کودکی پیامبر / 6
 

ــحرخیز و     ــان س ــت و مرر ــحر اس ــون، س اکن

در آن هـوا  ب شـت     افـزا  روح، با لحن  دار  نده شا

 !کنند میسر داده و گویا با ماشوق  را  و نیا   نغمه

سـحر    ی دهسـیی  ی آستانهدر افق مکه  ی کرانه

بر ش ر حکومت  یزآمی اب امت، ول  هنو ، سکوت اس

بیدار اسـت  آمنه و همه در خواب هستند فقط  کند می

... درد کند میو درد  را که در انتظارش بود احساس 

... ناگ ـان چنـد بـانو     شـود  مـی شـدیدتر   رفتـه  رفته

خـویش دیـد کـه بـو       اتاقناشناس و نوران  را در 

حیلـر اسـت کـه    . متدیرس ـ مـی خوش  ا  آنان به مشام 

 6؟!...اند شدهداخل  دربستهو چگونه ا   اند انکیایشان 
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طول  نکشید که نو اد عزیزش بـه دنیـا آمـد و    

انتظـار در   هـا  مـاه پس ا  « آمنه»بدین ترتیا دیدگان 

به دیدن فر ندش روشـن   الاو  عربی هفدهم 6سحرگاه

 شد.

همه ا  این ولادت خوشـحا  بودنـد، ولـ  در    

شبسـتان  « (والـه علیـه   الله یصل)دمحم»این هنگام که 

جا  همسـر   کرد میرا روشن  آمنهتاریك و خاموش 

خال  بـود چـون او در با گشـت ا     « عبدالله»جوانش 

به خـاک   جا همانو در  درگذشتدر مدینه شام سفر 

 .0بود و آمنه را برا  همیشه تن ا گذارد شده سیرده

                                                 

 .211، ص 01بحارالانوار، جلد  .0

؛ 10؛ طبقات، جلد اول، ص01كامل التواريخ، جزء ثانى، ص  .2

 .021، ص 01بحارالانوار، جلد 
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 نوزاد عجيب (والهعليه  الله یصل)محمد 

به دنیا آمـد و همـراه بـا    « (والهعلیه  الله یصل)محمد »

ولادت او حوادث  در آسمان و  مین و مخصوصاً، در 

 مشرق که م د تمدن آن رو  بود، پدیدار گردید.

 ی لهوسـی  نیتـر  عسـری  ی منزلـه  بـه این حوادث 

م م  خبر  ی حادثهخبرگزار  امرو  ج ان بود که ا  

ک نـه   ورسوم آداباین نو اد بایست   ا آنجاکه، داد می

 ای شالودهرا درهم بکوبد و اساس و  ها ملتو خراف  

بریـزد، ا  همـان    هـا  انسـان نو برا  پیشرفت و ترق  

 را به صدا درآورد.« دارباشبی نگ »رو گار او  

که شبح  ا  قدرت و انوشیروان  باعظمتکاخ 

و مردم بـه   کرد میسلطنت ابد ! را در نظرها مجسم 

 ودند، آن شا لر یـد و آن و صاحبش چشم دوخته ب
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 0فـارس  ی آتشکدهو  ختفروریآن  ی کنگره 6چ ارده

 دیکش ـ مـی آتـش آن هـزار سـا   بانـه      های شالهکه 

 خاموش شد. باره كی به

و خاکساران آن مابـود خیـال  و سـو نده کـه     

تاصلا و تقلید رلط به آنان م لت فکر و  های حجاب

، به حقیقت و ج ـت دیگـر  متوجـه    داد نمیمطالاه 

 ی منطقـه سـاوه   ی اچهدریند، همچنین، خشکیدن شد

 9عظیم دیگر  را بیدار ساخت!

                                                 

 .212، ص 01بحارالانوار، جلد . 0

 .218ص  01بحارالانوار، ج . 2

 .211 - 218، ص 01بحار، ج . 1
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 (والهعلیه  الله یصل)محمد ی هدایحليمه 

 نزد اعراب ا  سال ا پیشـتر مرسـوم بـود کـه کودکـان     

یـ  در میـان قبایـل     خویش را پس ا  تولد بـه دایـه  

تا هم در هوا  آ اد و محـیط   سیردند میاطراف ش ر 

 ی ل جـه ش یابند و هـم تکلّـم بـه    طبیا  صحرا پرور

جلوه آن  نیتر لاصیکه در آن  مان،  -فصیح عرب  را 

 .6فراگیرند - شد میدر صحرا یافت 

بدین منظور و نیز بدان ج ـت کـه آمنـه بـرا      

ــ ــت،    ی هتغذی ــیر نداش ــدش ش ــدالمطلا»فر ن « عب

فکـر   ( بـه والهعلیه  الله یصل)و کفیل محمد پدربزرگ

مئن بـرا  نگ ـدار  محمـد    افتاد بانوی  محترم و مط

، استخدام کنـد پـس ا    عبداللهعزیز، یادگار فر ندش 

                                                 

 .99، ص 0حلبيه، ج  ی رهسي. 0
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بنـ   » ی لـه قبیرا که ا   «حلیمه»کاوش و تحقیق کاف  

ی  که به شـجاعت و فصـاحت ماـروف     )قبیله« ساد

، آمـد  مـی و اصیل به شمار  دامن پاکبودند( و ا   نان 

 برا  این کار انتخاب کرد.

حلیمه، محمد را بـه قبیلـه خـود بـرد و چـون      

بنـ    ی لـه قبی. »دیکوش میفر ند خویش در مراقبت او 

مدت  بود که در صحرا گرفتـار قحطـ  بودنـد:    « ساد

، فلاکـت و فقـر   تـر  خشـك صحرا  خشك و آسمان 

 آنان را افزون ساخته بود.

به  (والهعلیه  الله یصل)ول  ا  آن رو  که محمد

ــه ــد،   ی خان ــه آم ــتیخحلیم ــه او رو آورد  روبرک ب

، رو بـه  گذشـت  میاو که با فقر و تنگدست   و ندگی

 ـ رنگ ی چ رهب بود گذارد و  او و فر نـدانش   ی دهپری
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نور و طراوت  پیدا کرد. پستان خشـك او پـر ا  شـیر    

شد و مرتع گوسفندان و شتران آن ناحیه خرم گشت. 

دو سا  پیشتر ا  گرسنگ  نـالان بودنـد و    که درحالی

 .کردند مییك قطره باران دعا  برا 

، خود نیـز بـیش ا    «(والهعلیه  الله یصل)محمد»

 تـر  چابـك  هـا  آنو ا   کـرد  مـی دیگر کودکـان رشـد   

 . د نمیشکسته حرف  ها آنو مانند  دیدو می

چنـان میمنـت و برکـت بـا او همـراه بـود کــه       

 و 6افتنـد ی درمـی اطرافیانش به س ولت این حقیقت را 

حلیمـه  همسر حارث  که طوری به به آن ماترف بودند.

                                                 

 ی رهيسااو  191 - 110، ص 01اقتباااا از بحااارالانوار، ج  . 0

، 0حلبيااه، ج  ی رهساايو  011 - 019، ص 0هشااا ، ج  اباا 

 .99ص
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چه فر ند مبارک  نصیا ما  یدان می: آیا گفت میبه او 

 شده است؟...

 در طوفان حوادث (والهعليه  الله یصل)محمد

علیـه   الله یصـل )محمـد  »تا ه شش ب ار ا  عمر 

 6که مادرش آمنه برا  دیدار بستگان گذشت می« (واله

را مکه ر ش  عبداللهخود و شاید  یارت قبر شوهرش 

 (والـه علیـه   الله یصـل )محمـد  اتفـاق  بـه ترک گفت و 

نزدیکـان   روان گشت و پـس ا  دیـدار  مدینه  سوی به

بــا مــزار همســرش، پــیش ا   دع ــدتجدیخــویش و 

 .0درگذشت «ابواء»رسیدن به مکه در محل  به نام 

                                                 

 .018، ص 0اب  هشا ، ج  ی رهسي .0

 .018، ص 0اب  هشا ، ج  ی رهسي. 2
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در  (والـه علیـه   الله صـلی )بدین ترتیـا، محمـد  

ان بـه  سنین  ا  عمـر کـه هـر کـودک  احتیـاو فـراو      

مادر دارد ایـن   پرم رها  سرشار پدر و دامان  محبلت

 هر دو را ا  دست داد.

 (والهعليه  الله صلی)سيماى محمد

علیـه   الله صـلی )که ولادت پیامبر اسـلام   طوری همان

ــه ــوادث  (وال ــدا آنو ح ــارق با ــاده خ ــود و ا   الا ب

همچنین گفتار  کرد میشخصیت و عظمت او حکایت 

ــودک ــردار دوران ک ــایر و ک   آن حضــرت او را ا  س

عبـدالمطلا بـه    که طوری به ساخت میکودکان ممتا  

 الاـاده  فـوق این حقیقت واقف گشته و حضـرتش را  

 6.کرد میاحترام 

                                                 

 .112و  182و  111، ص 01بحار، ج . 0
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 (والـه علیـه   الله صـلی )ابوطالا عمـو  محمـد  

دروغ،  (والـه علیـه   الله صلی): هرگز ا  محمدگفت می

و  دیخند میکار ناشایست و جاهلانه ندیدیم، نه بیجا 

 .6و بیشتر تن ا بود گفت مینه سخنان بی وده 

 سـاله  هفت (والهعلیه  الله صلی)محمد که هنگامی

کـه   ایـم  خوانـده  هایمـان  کتـاب بود ی ود گفتند ما در 

دار اجتنــاب  پیــامبر اســلام ا  رــذا  حــرام و شــب ه

خوب است او را امتحان کنـیم، لـذا مررـ      نماید می

ــتادن   ــا فرس ــرا  ابوطال ــد و ب ــه ا  آن ربودن د، هم

علیه  الله صلی)، ول  محمددانستند نمیخوردند، چون 

به آن دست نزد وقت  علتّ آن را پرسـیدند، در   (واله

جواب فرمود: آن حرام است و خداوند مـرا ا  حـرام   

                                                 

 .112و  182و  111، ص 01بحار، ج . 0
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... سـیس مـرغ همسـایه را گرفتـه و     فرمایـد  میحفظ 

فرستادند به خیا  اینکـه باـداً پـولش را بیردا نـد آن     

 نـاک  شب همیل نکرد و فرمود این رذا  با همحضرت 

است و... آنگاه ی ود گفتند ایـن طفـل دارا  شـأن و    

 6.ارجمندی استمقام عال  و 

 الله صـلی )با محمـد « عبدالمطلا»بزرگ قریش 

، بلکـه  کـرد  نمـی مانند سایر کودکان رفتـار   (والهعلیه 

 رفیع قائل بود. ای مرتبهبرا  او مقام و 

لا جایگاه  در کنـار  برا  عبدالمط که هنگامی

و فر نـدانش اطـراف جایگـاه     دادنـد  میکابه ترتیا 

عظمت و اُبل ت او مانع  کردند میمخصوص را احاطه 

بــود کــه شخصــ  بــه آنجــا وارد شــود، ولــ        

                                                 

 .111، ص 01بحارالانوار، جلد . 0
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مق ور آن جلا  و جبروت  (والهعلیه  الله صلی)محمد

 .رفت می به جایگاه مخصوص راست كیو  شد نمی

ــه    ــدانش ک ــه فر ن ــدالمطلا ب ــانع ورود عب م

: پسرم را گفت می شدند می (والهعلیه  الله صلی)محمد

رها کنیـد، بـه خـدا سـوگند او دارا  شـأن عظیمـ        

 است...

با بزرگ قریش،  (والهعلیه  الله صلی)آنگاه محمد

 .6پرداخت میو با او به سخن  نشست میعبدالمطلا 

 پایان
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